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بیــن هویّت آدم‌هــا در فضای 
بازنمايــي آن در فضاي  و  واقعی 

مجازی چه نسبتی وجود دارد؟
بحث‌های زیادی شده که آیا بین هویتّ 
واقعــی و هویتّــی که در فضــای مجازی 
بروز پیدا میک‌ند شــباهت وجود دارد یا 
تفاوت. اکثــر نظریه‌پردازان متفق‌القول‌اند 
که تفاوت وجــود دارد. بنابراین یک من 
آرمانــی و ایــده‌آل و غیــر از آن چیزی 

کــه فرد هســت از او در فضــاي مجازی 
معرفــی می‌شــود. تا حدودی این مســأله 
درست اســت اما می‌توان گفت در مورد 
قســمت‌های مختلــف فضای مجــازی یا 
مراحل مختلفی که ما وارد فضای مجازی 
می‌شویم، متفاوت است. مثلًا کاربری که 
یک ســال در فضای مجازی فعالیت دارد 
با کاربری که ســه سال در فضای مجازی 
فعالیــت کــرده از لحــاظ بــروز و ظهور 

خودش متفاوت است و به سمت نزدیک 
شدن به هویت خود فرد حركت مي‌كند. 
یعنی هر چــه تعاملات فرد بالاتر می‌رود، 

به خود اصلي‌اش نزدی‌کتر می‌شود.
دومین مســأله این است که این هویت 
در مــورد ای‌میــل، چــت و شــبکه‌های 
اجتماعــی بــا هــم متفــاوت اســت. در 
شــبکه‌های اجتماعي اين موضوع شــاید 
بیش‌ترین بروز را داشــته باشــد چون فرد 

گفت‌و‌گو با مسعود کوثری
درباره‌ی شبکه‌های اجتماعی

تمرین حرف زدن
در فضای عمومی نداریم

 آيا شبكه‌هاي اجتماعي لزوماً افراد جامعه را آگاه‌تر ميك‌نند يا مي‌توانند به سردرگمي منجر شوند؟ بیش‌تر 
باعث تفاهم بين كاربران مي‌شوند يا تعارض؟ ميل مفرط مردم به سلفي گرفتن از كجا نشات مي‌گيرد؟ اين‌ها 
و موارد ديگر سؤالاتي بودند كه از مسعود كوثري پرسيديم. او معتقد است خشونت و تصفیه‌حساب در سطح 
زبانی به دلیل گمنامی در شبکه‌هاي اجتماعي بیش‌تر از محيط واقعي ديده مي‌شود به همين خاطر شبكه‌هاي 
اجتماعي باعث خودآگاهي جديدي در ايراني‌ها نسبت به برخي معضلات فرهنگي شده است. او هم‌چنين 
معتقد است امروز با پيدايش مفهوم »جامعه‌ی مخاطره«، درك ما از مخاطراتي كه ما را فرا گرفته متفاوت 
است و فهم جديدي از حادثه در حال شكل‌گيري است و شبكه‌هاي اجتماعي كاركرد كاهش اين اضطراب 
را از طريق به اشتراك گذاشتن آن با ديگران بر‌عهده دارند. كوثري پژوهش‌گر حوزه‌ی ارتباطات و فرهنگ 
و استادیار و مدیر گروه ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران و نويسنده‌ی كتاب‌هايي مثل
»اینترنت و آسیب‌های اجتماعی« است. گفت‌و‌گو با او را در ادامه بخوانيد:

اگر تصور کنیم 
رفتاري که ما 
در وب‌سايت‌ها 
و شبکه‌های 
اجتماعی از 
خودمان بروز 
می‌دهیم چیزی 
به غیر از ایرانی 
بودن ماست، 
سخت اشتباه 
می‌کنیم
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باید مــداوم واکنش نشــان بدهــد و این 
واکنــش او را به هویت اصلــی که دارد 
نزدیــک میک‌ند. بنابراين در شــبکه‌های 
بیش‌تر خودشان  مجازی آدم‌ها مجبورند 
را معرفــی کننــد و بیش‌تــر جلوه‌هــای 
شخصیتی خودشــان را بروز بدهند تا در 
بخش‌هایی از فضــای مجازی که ما فقط 
با یک آیکن، شــکلک، شمایل یا عکس 
خودمــان را معرفــی میک‌نیــم. در آن‌جا 
عنصــر گمنامــی می‌تواند اثــر بیش‌تری 
داشته باشــد. بنابراین جاهایی که گمنامی 
کمتــر می‌شــود و شــما باید بــه هر حال 
با واژگان واکنش نشــان بدهیــد، امکان 

معرفی شخصیت‌تان بیش‌تر است.
ضمن اینک‌ه این سؤال مطرح می‌شود 
که آیا آن چیــزی که واقعــاً در واقعیت 
هســتیم، خودِ خویشــتن اصلی ماست یا 
آن هــم خودش یک بازنمایی اســت که 
ما بســته به فضاهــا و موقعیت‌هایی که در 
آن شــرکت میک‌نیــم از خودمــان بروز 

می‌دهیــم. آن هــم می‌تواند تــا حدودی 
ســاختگی باشــد یعنی برآیندی از تعامل 
مــن و دیگران باشــد. بنابراین نباید خیلی 
احســاس کنیم که یک تظاهــر، جلوه و 
شــخصیت واقعی در فضــای واقعی از ما 
بروز پیــدا میک‌ند و اصالــت دارد و آن 
چیزی کــه در فضای مجازی بــروز پیدا 
میک‌ند، اصالت نــدارد. به نظر من هر دو 
یک نــوع بازنمایی از ماســت و می‌تواند 
ساختگی باشد ضمن اینک‌ه در شبکه‌ها و 
فضاهای مجازی که امکان تعامل بیش‌تر 
اســت ما به این سمت مي‌رویم که این دو 

می‌تواند به هم نزدی‌کتر شود.  
تحليــل جامعه‌شناســی رفتــار 
ايراني‌ها در فضــاي مجازي مثل 
حمله بــه صفحات افراد مشــهور 
از جمله  اجتماعي  در شــبكه‌هاي 
توييتر چیســت؟ آيــا آن را امري 
نادر مي‌دانيد يا نشانه‌اي از معضلي 

فرهنگي؟

اگر تصــور کنیــم رفتاري کــه ما در 
وب‌ســايت‌ها و شــبکه‌های اجتماعــی از 
خودمــان بروز می‌دهیم چیــزی به غیر از 
ایرانی بودن ماست، سخت اشتباه میک‌نیم. 
ما در زندگي روزمره تضادهای خود را از 
طریــق حرف بیان میک‌نیــم. در جامعه‌ی 
آمریــکا تضادهــا ممکن اســت از طریق 
شلکی گلوله حل شــود. طرف اسلحه بر 
مي‌دارد و می‌رود در یک مدرسه 10 نفر 
را میک‌شد و بعد هم خودش را میک‌شد. 
در جامعــه‌ی مــا از دیرباز خشــونت‌مان 
را از طریــق طنز و جــوک و حرف بیان 
میک‌ردیــم و به همین دلیل ممکن اســت 
جامعه‌ی ما نسبت به خیلی جاهای دیگر از 
نظر خشونت دیدنی در سطح جامعه کم‌تر 
باشد. ولی این خشــونت و تصفیه‌حساب 
در سطح زبانی وجود دارد و بنابراین این 
تصفیه‌حساب را ما ممکن است در سطح 
جامعه کم‌تــر ببینیم و به دلیل گمنامی در 
شــبکه‌ها زیادتر می‌بینیم. ولی این به این 

پيروي از 
ديگران و 

اظهار‌نظر كردن 
به يك مد تبديل 

شده و خيلي 
افراد احساس 
ميك‌نند حتماً 

بايد چيزي 
آن‌جا بنويسند. 

اين روند به 
تدريج كاهش 

پيدا ميك‌ند
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معنی نیست که شبکه‌ها باعث آن شده‌اند. 
شــبکه‌ها فقط زمینه‌ی ظهور آن را فراهم 

کردند. 
غیــر از ایــن می‌توانیــم بگوییــم این 
آمده‌انــد  جدیــد  چــون  تکنولوژی‌هــا 
اظهار‌نظــر کردن هم خــودش به یک مد 
تبدیل شــده اســت. یعنی آدم‌ها احساس 
میک‌ننــد باید اظهار‌نظــر بکنند. اين وجه 
سرايتي دارد و بر‌مي‌گردد به شرايطي كه 
ما نســبت به تكنولوژي‌هاي جديد در آن 
به ســر‌مي‌بريم. يعني پيروي از ديگران و 
اظهار‌نظــر كردن به يك مد تبديل شــده 
و خيلي افراد احســاس مي‌كنند حتماً بايد 
چيزي آن‌جا بنويسند. اين روند به تدريج 
كاهش پيــدا مي‌كند ولي الان شــايد در 
نقطه‌ی اوج خود باشــد و يك نوع هوس 
اجتماعي براي انجــام چنين كاري وجود 

دارد. 
تلگرام  كاربران  تدريجي  تمايل 
به جاي  به عضويــت در كانال‌ها 

گروه‌ها را به چه دليل مي‌دانيد؟‌ 
مسأله‌ی رشــد كانال‌هاي تلگرامي در 
اثر چند مورد تقويت شــده اســت. كيي 
در اثر رشــد تضادهايي كه در شبكه‌هاي 
بــاز به وجود آمد. چون در واقع ما تمرين 

حــرف زدن در فضــاي عمومــي نداريم 
خيلــي از شــبكه‌هاي بــاز خيلــي زود به 
تعــارض و دعوا مي‌انجامــد. مثلًا كيي از 
شــبكه‌هايي كه توســط دوســتان قديمي 
ليســانس  دوره  از همكلاســي‌هاي  مــن 
تشكيل شــده بود با اين‌كه همه هم‌ديگر 
را مي‌شــناختيم و ســال‌ها با هم دوســت 
بوديم ولي در عرض ســه مــاه به تعارض 
رسيد. تكيه‌كلام‌هاي بد، گاهي تكه‌پراني 
و چيــزي را نبايــد گفتــن و مــواردي از 
اين دســت اتفاق افتاد كــه به دلخوري و 
تضاد منجر شــد در حالي‌كه اين دوستان 
يك دوره‌ی 20 ســاله هم‌دیگر را تحمل 
مي‌كردنــد و دوســت بودنــد و اين‌قدر 
تضادها برجســته نمي‌شد. چون در فضاي 
مجــازي حرف‌هــا را همــه مي‌بينند يك 
حــرف ممكــن اســت زوايــاي مختلفي 
پيدا كند. به نظرم در شــبكه‌ها اين مســأله 
رشــد پيدا كرد و اين خود عاملي اســت 
كه آدم‌ها به ســمت تك‌صدايي كانال‌ها 
بروند، خودشــان را كنار بكشند و كانالي 

تشكيل بدهند و فقط حرف بزنند. 
نكته‌ی دوم اين است كه ميل به شهرت 
كلًا بــا شــبكه‌هاي اجتماعي رشــد پيدا 
كرده اســت. آدم‌ها وسايلي پيدا كرده‌اند 

كــه خود‌اظهاري‌شــان را افزايش بدهند. 
بنابراين اين هم كيي از دلايلي اســت كه 
وجــود كانال‌ها را تشــويق مي‌كند. يعني 
اين‌كه من به‌اصطلاح اين‌قدر مهم هســتم 
و حرف دارم كه مي‌توانم كانالي تشكيل 
بدهم كه ديگران گوش دهند. پس هم به 
دليل رشــد تضادها و هم ميل به شهرت و 
لايك خوردن و ديده شدن رشد كانال‌ها 
بیش‌تر اســت ولي بــا فراوانــي كانال‌ها 
دوبــاره همان عاقبت وبلاگ‌ها به ســر ما 
خواهــد آمد؛ تعداد وبلاگ‌هــاي زياد و 
مخاطبــان كــم. وقتي تعــداد از يك حد 
بالاتر مي‌رود در آدم‌ها يك نوع دلسردي 

ايجاد مي‌شود.
محدود  وبلاگ‌هــا  مخاطبــان 
بودند در حاليك‌ه گفته مي‌شــود 
بيســت و پنج ميليــون ايراني در 

تلگرام حضور دارند.
ولي به هــر حال وقتــي بیش‌تر حرف 
زده مي‌شــود، ناخــودآگاه كم‌تر گوش 
داده مي‌شــود و تعاملي كــه هدف اصلي 
شبكه‌هاي اجتماعي بوده، حذف مي‌شود. 
در واقع يك مجموعه اطلاعات، شايعات 

و حرف‌هايي است كه دائم مي‌چرخد.
فكر  ايــن شــايعات  با وجــود 
ميك‌نيد تأثيــر تلگرام روي ميزان 

آگاهي ايراني‌‌ها مثبت است؟
اطلاعاتي كه در شــبكه‌هاي اجتماعي 
است آثار چندگانه‌اي دارد. يك پيش‌بيني 
بیش‌تــر مي‌شــود و آن اين اســت كه ما 
به ســمت دو دســته محتوا در شبكه‌هاي 
اجتماعــي حركــت خواهيم كــرد. كيي 
كانال‌هاي سرويس‌دهنده مثلًا كانال‌هايي 
كــه اطلاعاتي درباره طب گياهي اســت. 
اطلاعاتي كه درباره پرورش گل در خانه 
يا دوخت‌و‌دوز است. يعني سرويس‌هايي 
كــه اســتفاده‌كنندگان زيــادي دارنــد و 
روز‌به‌روز در حال گســترش هستند. دوم 
گسترش اطلاعاتي كه صحت‌و‌سقم آن‌ها 

با پيدايش 
مفهوم »جامعه‌ی 
مخاطره«، 
درك ما از 
مخاطراتي كه 
ما را فراگرفته 
متفاوت است 
و رابطه‌‎ی 
جديدي از درك 
حادثه در حال 
شكل‌گيري است
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معلوم نيست. مي‌شود از آن تعبير به شايعه 
كرد ولــي فراتر از شــايعه و مخلوطي از 
اطلاعاتي اســت كه دائم در حال گردش 
اســت. حجم اين‌گونه اطلاعات هم  زياد 
خواهد شد كه بخشي از آن‌ها هم شايعات 
هســتند. ولي اين حجــم اطلاعات خيلي 
وســيع‌تر از ميزان شــايعات است. بدنه‌ی 
اطلاعات در آينده خيلي بزرگ مي‌شــود 
و تعاملي كه منظور شبكه‌ها بوده، كاهش 

پيدا خواهد كرد.
ما بايــد بفهميم چگونه صحت‌و‌ســقم 
اطلاعات را تشخيص دهيم. به نظر من در 
فضاي مجازي مصــرف اطلاعات بیش‌تر 
مصــرف تفريحــي اســت. يعنــي آدم‌ها 
مصرفش مي‌كنند چــون هر چيز ديگري 
هم جــاي آن بــود مصــرف مي‌كردند. 
بنابراين خيلي براي‌شــان صحت و ســقم 
اطلاعات اولويت ندارد و فقط در جريان 
قرار گرفتن و مبادلــه و چرخش آن مهم 
مي‌شــود. مثل اين مي‌ماند كه شما جلوي 
تلويزيــون نشســته‌ايد و يــك جريان از 
پخش تصاوير وجود دارد و شــما تماشــا 
مي‌كنيد و ممكن است قضاوت در مورد 
درستي يا عدم درســتي نكنيد. اين اتفاق 
در حال وقوع اســت. اگر كســي بخواهد 
روي نكتــه‌اي تمركــز كنــد و عميق‌تــر 
بشــود و ببيند درست اســت يا نه، آن‌گاه 
نياز به يك سري مراجع و منابع دارد. آن 
منابع خارج از نظام شــبكه‌ها خواهند بود. 
مي‌تواند ســايت‌ها يا روزنامه‌ها يا مراجع 
ديگر باشــد. مراجــع ديگر تــا حدودي 
حفظ خواهند شــد و مطبوعات تا آن حد 
مي‌تواند حفظ شــود كه اين نقاط مرجع 
مورد اطمينان را داشــته باشد. مثلًا فرض 
كنيــد قبل از عيد مرگ كيي از هنرمندان 
اتفــاق افتاد و ما در شــبكه‌هاي اجتماعي 
متوجه شديم ولي بلافاصله اين سؤال پيش 
آمد كه آيا اين خبر درســت اســت يا نه. 
پس از ارجاع به سايت‌ها و خبرگزاري‌ها 

اطمينان پيــدا كرديم. بنابراين آدم‌ها نگاه 
گردشــي به اطلاعات دارند آن‌جا هم كه 
براي‌شــان مهم و حياتي باشد بايد يه يك 

منبع معتبرتر رجوع كنند.
‌با این اوصاف آینده‌ی رسانه‌هاي 

چاپي را چگونه مي‌بينيد؟ 
طبیعتاً مســیر آینده رسانه‌هاي نوشتاري 
دو چیــز خواهــد بــود؛ یکــی پیدایــش 
رســانه‌هاي نخبــه که حرف‌هــای جدی 
دارند یا پردازش و تحلیل و گزارش‌های 
جدی دارند و نیــز حذف بخش عمده‌ی 
رســانه‌هايي که به صــورت صوری فقط 
نقل‌قول‌های ظاهــری میک‌نند و خبرهای 
خبرگزاری‌های مورد مصرف را بازتولید 
میک‌ننــد. بخــش عظیمی از رســانه‌هاي 
نوشتاري از بین خواهند رفت و بخشی از 
اطلاع‌رســانی روزنامه‌ها هم به شبکه‌های 
اجتماعی و سیســتم موبایل‌محــور منتقل 

خواهد شد. 
از پديده‌ی سلفي  تحليل شــما 
گرفتن در گيــرودار بحران‌هايي 

مثل آتش‌سوزي پلاسكو چيست؟
ســلفي گرفتن تبي اســت كه در همه 
جهــان وجود دارد و خــاص ايراني‌ها هم 
نيســت، به دليل اينكه مفهوم »حادثه« در 

جهــان تغيير كرده اســت. در گذشــته ما 
خشنود بوديم از نديدن حادثه. ولي امروز 
بــا پيدايش مفهــوم »جامعــه‌ی مخاطره«، 
درك مــا از مخاطراتي كه ما را فراگرفته 
متفــاوت اســت و رابطــه‌‎ی جديــدي از 
درك حادثه در حال شــكل‌گيري است. 
بنابرايــن حتي در ايــن مواقع هــم وقتي 
عكس مي‌گيريم يك نوع تعريف جديد 
از حوادثي كه كنــار ما وجود دارند ارائه 
مي‌دهيــم. يعنــي مي‌گوييــم ايــن حادثه 
اين‌قدر نزديك اســت و اصلا دور از من 
نيست. من نبايد فكر كنم اين حادثه ممكن 
است در يك جايي دور از جهان به وجود 
بيايد و براي من به وجــود نمي‌آيد. فقط 
برج‌هاي دوقلو فــرو نمي‌ريزند بيخ‌گوش 
ما هم پلاسكو فرو مي‌ريزد. من در جايي 
مفصل در اين‌باره بحث كرده‌ام. درك ما 
از فاجعه و حادثه تغيير مي‌كند و به نوعي 
مي‌پذيريم كــه بخش جديدي از زندگي 
ما و نزديك به ماســت و هــر آن ممكن 
اســت براي ما هم اتفاق بيفتد. براي همين 
ما ناامني بیش‌تري نســبت به گذشــتگان 
دور‌و‌برمان احساس مي‌كنيم و مي‌خواهيم 
با اين ســلفي گرفتن يك مقداري از اين 

اضطراب را كم كنيم.  

ميل به شهرت 
كلًا با شبكه‌هاي 

اجتماعي رشد 
پيدا كرده است. 

آدم‌ها وسايلي 
پيدا كرده‌اند كه 
خود‌اظهاري‌شان 

را افزايش 
بدهند


